
ائتلاف سوراخ

 27 دی 1402  چهارشنبه   شماره 8382   سال بیست و نهم 
Wednsday   17 Janu 2024  یژه 5 رجب 1445 

ه و
گا

ن

صفحه 16 

صفحه 3

 شماره10
ت

س
ری

و  
تــ

کا
ری

کا 

   
ما  زیار بیــژـنــی    

ماجرای انتخابات مدیر ساختمان 

فراری ام فراری،
 دنبال چرخ گاری



دو سه پارچه سازی
یکپارچه ســازی  بــرای  ســامانه ای  »ســیدا«، 
دانش آمــوزی وزارت آمــوزش و پــرورش اســت 
که اگر یکی دو پارچه از زیرساختش مهیا باشد، 
واقعاً چنین است! این سامانه در راستای پروژه 
دولت الکترونیک )که هنوز هم ما در صف کپی 
گرفتن از کارت ملی هوشمند خود هستیم!( در بستر وب، طراحی و 
پیاده سازی شده است و بر همین مبنا، تمامی کارهای مربوط به یک 

سال تحصیلی و هرچه هست در این سامانه انجام می شود.

ایــن ســایتِ جدیــد و نویــن کــه در دوران شــیوع بیمــاری کرونــا و 
در زمــان غیــر حضــوری شــدن مــدارس راه انــدازی شــد، بــا هــدف 
ســازماندهی کردن روند ثبت نمرات دانش آموزان در همه مقاطع 
تحصیلی است. حتی می توانست قبل تر از این هم باشد که حس 

و حالش فراهم نشده بود.

اگرچــه ســامانه ســیدا بــه ســامانه نمــرات دانش آمــوزی معــروف 
شــده اســت، اما بایــد بدانید کــه ایــن ســامانه امکانات بیشــتری 
را بــه دانش آمــوزان و معلمــان ارائــه می دهــد و وارد کــردن نمــرات 

دانش آموزان و مشاهده کارنامه تنها یکی از امکانات این سامانه 
اســت. مثلاً گوشــه ای از این ســایت ســاعت را ملاحظه می کنید و 

تاریخ را و البته نام دانش آموزان را که تشنه نمره هستند.

اما هر گلی خاری دارد. بی عیبِ مطلق فقط حق  تعالی ســت. سیدا 
هم مشکلاتی دارد که عمده ترین و تنهاترین و ترین و ترینش این 
اســت که گاهی قطع می شــود. البته این مشــکل هم همیشــگی 
نیســت.  دقیقاً در اواخــر دی و خرداد که موقع ثبت نمرات توســط 
معلمان است، سامانه به مرخصی می رود. همین. مگر ما سازمان 
مدیریــت بحــران نداریم کــه کلاً ســه مــاه از ســال را باید مشــغول 
باشد؟ همین سازمان بعد از نشســتنِ اولین برف زمستانی روی 
زمیــن، اعــلام غافلگیــری می کند. ســامانه ســیدا هــم بعــد از یکی 
دو مــاه درســت می شــود. بالاخــره دانش آمــوز بــرای تشــویق و یــا 
تنبیه، کارنامه لازم دارد. عید است و بساط پرسیدن نمره و تعداد 

واحد های پاس شده و چندماه خدمتی مهیاست. نمی شود که.

بالاتــر هــم اشــاره کــردم... اگــر ایــن  ســیدا جــای یکپارچه ســازی از 
دو سه پارچه سازی بهره می برد حالا لازم نبود در این ایام قطع شود.

سیدا، پدیده ای شگفت از آموزش و پرورش

ز پــرـداز  
طن

و 
ده 

سن
وی

   ن
علیرضا عبدی    

پک آرزوها
یک شب نشسته بودم با حالِ نامناسب

گوشی به دست و حیران، سرگرم در نِت و وب

آن یک به من فرستاد متنی بلند و غمگین
ناخوانده لایک کردم با خنده های کاذب

این یک به من فرستاد ویدئویی وایرال
نادیده تایپ کردم: به به، چقدر جالب!

گاهی مرا به خنده واداشت چارلی چاپلین
گاهی به گریه واداشت آهنگ های راغب

ناگاه مادرم گفت برخیز! شب گذشته ست
ای نوکرِ مجازی بی  مزد و بی  مواجب

در درس چت نویسی هستی همیشه حاضر
در درس خودشناسی هستی مدام غایب

امشب اگر رود، رفت تا سال بعد از دست
برخیز و آرزو کن در لیلة الرغائب

دوزاری من افتاد با خنده گفتمش که
یک بوسه شد همینک بر چادرِ تو واجب

غ بوده تا جان آدمی زاد از شیر مر
در لیست آرزوهام، عیناشًبیه کاسب

ناگاه چشمم افتاد بر عکس کودکی که
از ترس و درد انگار خالی نموده قالب...

گفتم چه آرزویی بهتر ز محو صهیون؟
ای کاش ور بیفتد این غدهّ مصائب
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فراری ام فراری، دنبال چرخ گاری
سال ها پیش در چنین روزی، یعنی در ۲۶ دی 
سال ۱۳۵۷ از نوع هجری شمســی، شاه رفت. 

البته در رفت. شاید هم در به در رفت.

قضیه این جوری آغاز شــد. شــاه یعنی همان 
محمدرضا کــه البتــه بعضــی  او را ممدرضــا )بــه فتحه میــم اول و 
ســکون میــم دوم. نکنــد انتظــار داریــد دال را هــم اِعراب گــذاری 
کنم؟ شما اگر توانستید جور دیگری بخوانید، جایزه اش با من.( 
خطاب قرار می دادند، فکر می کرد، البتــه درواقع تلاش می کرد که 
فکر کنــد و البته تر بیشــتر ادایــش را درمــی آورد که بــرای خودش 
کسی شــده و ســری در ســرها درآورده اســت. به همین جهت با 
شــاه هم فالوده نمی خــورد، البتــه وقتــی می فهمید کــه خودش 
شــاه اســت، لوس بــازی درمــی آورد و بــاز هــم نمی خــورد. حتــی با 
خوانــدن »لالا... لالا... گنجشــک لالا... بخــواب کــوروش جون...« 
مانند پیام بازرگانی، کوروش را به ادامه خواب دعوت می کرد. کلاً 
کارهایی انجام می داد که تاریخ هم با یادآوری اش تعجب می کند 
و می گوید: »واقعاً همچین شــخصی شــاه مملکت بــوده؟! مگه 
میشــه!« هرچنــد بعد از دیــدن رضــا ربع پهلــوی دیگر ایــن جمله 
را نمی گویــد و فقــط دســت روی دســت می زنــد و ســرش را تکان 
می دهد و با کشیدن آه عمیق افســوس وار به خودش می گوید: 

»چه چیزها که من به خودم ندیدم!«

قضیه به همین منوال پیش می رفت که محمدرضا دیگر ماجرای 
انقلاب را تمام شــده می دانست؛ اما انتشــار یک متن توهین آمیز 
در ۱۷ دی ســال ۱۳۵۶ بر علیــه امام خمینــی ورق ماجــرا را برگرداند. 
مــردم مانند آتش زیر خاکســتر بــه خــروش آمدند تا شــاه بفهمد 
)هرچنــد در برابر فهمیــدن از خود مقاومت نشــان مــی داد( که نه 

تنهــا مــردم بی خیــال انقــلاب نشــده اند، بلکــه »تــا 
مرگ شــاه خائــن، نهضــت ادامــه دارد.« از همین 

روی محمدرضــا یا ممدرضا یــا از آنجایی که دیگر 
پشمی به کلاهش نمانده بود، هی یا هوی یا هر 

صوتی دیگر، بعد از ترسیدن به خودش، تصمیم گرفت اقداماتی 
برای آرام کــردن مــردم انجام دهد. مثلاً در راســتای سیاســت »من 
نبودم دســتم بود، تقصیر آســتینم بــود...« چند نفــر از مهره های 
نیمه روشــن و در آســتانه ســوختن حکومتش را به صورت قپانی 
دستگیر کرد و به مردم گفت: »همین ها بودند؛ وگرنه من که روحم 
خبر نداشــت« و مردم هــم با گفتــن یک »تــو روحت« وقــع دیگری 
ننهادند و به ادامه تظاهرات هایشــان پرداختند. یا ســعی کرد هی 
بیاید و فرتی نخســت وزیر را عوض کنــد؛ ولی باز مردم با شــعار »ما 
می گیم شاه نمی خوایم، نخست وزیر عوض می شه! ما می گیم خر 

نمی خوایم، پالون خر عوض می شه!« مواضع خود را نشان دادند.

قضیه این جورکــی ادامه داشــت که محمدرضا عین خــرِ گاوگیجه 
گرفته در گل مانده بود و نمی دانســت دیگر چــه کاری انجام دهد. 
برای همین مرتب به جلوی آینه می رفت و شــکلک در می آورد و با 
دســتانش روی لبانش اصواتــی ماننــد »اوووب...« تولیــد می کرد. 
بالاخــره تصمیم گرفــت تا با مــردم صحبت کنــد. از همیــن روی در 
پیامی تته پته کنان اعلام کرد »من صدای انقلاب شما رِ شنیدم« که 
مردم در جوابش گفتند: »تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. خب حالا 

بگو مرگ بر شاه.«

قضیــه این جورکی تــر بود کــه دیگــر محمدرضــا راهی نداشــت به 
جز همان همیشــگی. از آنجایی که مهره فرارش لــق بود و تا تقی 
به توقــی می خــورد، اتصالــی می کرد و دســت عیــال وقــت )والا ما 
بی تقصیریــم، چــون هر دفعــه یکــی بــود!( را می گرفت و مــی زد به 
چاک. این بار هم بــه تنظیمات کارخانه بازگشــت و بــه کاخ )توقع 
ندارید که شــاه به همســرش بگوید »منزل«؟( گفت که وســایل 
را در حد یــک رفع خســتگی کوچولو در چنــد کانتینر جمــع کند تا 
بروند. پس این شــد که شــاه در ۲۶ دی ۱۳۵۷ فرار را بر قرار ترجیح 

داد و از کشور گریخت.

هرچند بعضی از افراد معلوم الحال اعتقاد راسخ و 
تاحدودی ناقص دارند که شاه فرار نکرد، بلکه فقط 
کشور را ترک کرد. حتی به جان شاه و گفتن »به خرما« 
طوری که شبیه به خدا باشد، هم قسم می خورند؛ اما 
از آنجایی که می خواهیم همراه با همگان با شعار »شاه 
فراری شده، سوار گاری شده« و پخش شیرینی دانمارکی 
و حفظ موازین شرعی به شــادی بپردازیم، سخن را کوتاه 
می کنیــم و بــه آن هــا می گوییــم: »آره بابــا! شــما راســت 
می گیــد. اصــلاً شــما خوبــی!« و می گذاریــم همچنــان 
به افق بنگرنــد تــا نِگردونشــان بترکد و بهشــان هم 
نمی گوییم که داداش داری اشــتباه می نگری و افق 

آن ور نیست و این ور است.

به یاد رنج های فردوسی پاکزاد

دل دل نکن!

آکبند مخ 

نقل است زمانی که آن شاه پهلوی 
ســتمگر کاســه چه کنم چه کنم به 
دســت گرفتــه بــود و نمی دانســت 
چــه غلطــی بخــورد، چشــمش بــه 
و  افتــاد  حافــظ  حضــرت  دیــوان 
شــتابان به ســوی کتــاب یورتمــه رفت و شیهه کشــان 
تفألــی بــه دیــوان حافــظ زد؛ و غــزل ذیــل آب پاکــی را بــه 

دستان ناپاکش ریخت و ملتی را از بند رها نمود:

دوش آگهی از یار سفر کرده داد باد
من نیز دل به باد دهم هرچه باد باد

تفســیر: ای صاحــب مفلــوک فــال! بــه وضعیتــی دچار 
درک  را  شــما  دیگــران  می کنــی  احســاس  کــه  شــدی 
نکــرده و نمی فهمنــد! شــرایط مطابــق دلخــواه شــما 
نیســت. از بــاد شــنیده ام قصد ســفر کــرده و فــرار را بر 
قــرار ترجیــح داده ای! از آن جایــی کــه بــاد آورده را بــاد 
می بــرد، همانگونــه کــه نیاکانــت ســرزمین ایــران را به 
بــاد ســپردند، تــو نیــز بــا دل و جــان، خویــش را بــه باد 
بســپار و فقط برو. اینقــدر دل دل نکن و ســخن حافظ 
را ســرلوحه کار خود قــرار بده که مبــادا دیر بشــود. ای 
پناهنده ســرزمین های دور افتاده! مراقب باش از باد 
زیادی، دل پیچه نگیــری و برای این کــه مضحکه عام و 
خاص نشوی بگو به مســافرت چند روزه می روم تا آب 
و هوا عوض کنم. برو، ما هم اینجا برایت نوای بادا بادا 

مبارک بادا سر می دهیم. ان شاءاله که مبارک است!

پی افکندم از نظم کاخی بلند
که برخی نبافند از خود چرند
ولی عده ای بی خرد آخرش

نگفتند اصلاً خرت هم به چند
درختی که با خون دل کاشتم

چت بی سوادانش از ریشه کند
بسی چت نمودند و هنگام چت
فراموش شد هرچه دادیم پند
هووی من بینوا گشته است

فجازی، نت و گوشی هوشمند
زده فینگیلیش و هکسره بسی
به سرتا به پای زبان، سخت گند

شنیدم که یک مرد گنده نگاشت
»عجیجم« به معشوق گیسوکمند!

بسی رنج بردم به پای زبان
نزن حرف بیخود دهان را ببند!
به دانش گرای و بدو شو بلند

نماند مخت تا ابد آکبند!
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طنزپرداز شهید
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در یکــی از شــهرهای لرســتان مــرد ســاده دلی در 
محلمــان زندگــی می کرد. تــرس از قشــون پهلوی 
کــه  بــود  کــرده  ایجــاد  ابهتــی در دلــش  آن چنــان 
گمان می کرد امنیه ها همیشــه زنــده و نامیرایند. 
کــه عصبانــی می شــد شــروع می کــرد  وقتــی هــم 
از  یکــی  مــرگ  وقتــی  از  گفتــن.  به»جاویدشــاه« 
نظامیان پهلوی را دیده بود می گفت: جاجا امنیه 

مَمِری! )حتی امنیه می میرد!(

الان مــن می خواهم یــک طنزپرداز شــهید به شــما 
معرفی کنم. لابد شــما هــم از آن دســته افرادید که 
در کلاس هــای انگیزشــی و مثبت اندیشــی بــا ســی 
درصــد تخفیــف شــرکت کرده ایــد و شــنیده اید کــه 
»خنده باعث طــول عمر می شــود. اگــر می خواهید 
عمــری طولانی داشــته باشــید حتمــا بخندیــد و...« 
اکنــون هــم برایتــان ســوال پیــش آمــده اســت که 
مگــر طنزپــرداز هم می میــرد؟ در ذهن شــما کســی 
کــه طنزپــرداز باشــد، زندگــی شــادی دارد چــون در 
کلاس های انگیزشی و مثبت اندیشی با سی درصد 
تخفیــف، آموخته ایــد که شــادی ســبب طــول عمر 
می شــود! الان کــه مــن گفتــم می خواهــم طنزپــرداز 
شــهیدی را به شــما معرفی کنم انگشــت به دهان 
گرفته ایــد و می گویید: جاجــا طنزپــرداز مَمِری )حتی 
طنزپرداز هم می میرد!( باید بگویم بله طنزپرداز هم 
می میــرد. اصلاً طنزپــرداز وقتــی از غصــه دق کند آن 
وقت طنزپرداز است. طنزپرداز، ناراستی را می بیند، 
کامش تلخ و اوقات و رفتارش زهرماری می شود اما 
برای خودش این گونه اســت و برای جامعه، لطیف 
اســت. بلــه طنزپــرداز هــم می میــرد و هــم می تواند 
شهید بشود. آن هم کی و کجا و که و چرا و چگونه و 

به دست چه کسی؟

ســید محمدرضــا کردســتانی ملقــب بــه »میــرزاده 
پادشــاهی  دوران  اواخــر   1273 آذر   20 عشــقی« 
ناصرالدین شــاه در همدان به دنیا آمد. دقیقــاً 12روز 
بعد از گل خداداد عزیزی به استرالیا در 8 آذر می شود!

میرزاده عشقی تا قبل از سن هفت سالگی در مکتب خانه قروه 
به آموختــن بوتاکــس و تزریــق ژل به گونــه و لــب و لــپ و... برای 
اهالی پرداخت. میرزاده بعد از هفت سالگی و تحصیل در مکتب 
آموزشــگاه های »الفــت« و »آلیانــس« همــدان شــد.  خانــه وارد 
عشــقی با آموختن زبان فارســی و فرانسوی مشــغول به کاشتن 
« در زبان فرانســوی  مــژه بــرای اهالــی شــد و از آن جــا کــه حــرف »ژ
کاربــرد فراوانــی دارد، مشــتری های زیــادی برای کاشــت مــژه به او 
مراجعه کردند و میرزاده خســته شــد و کار کاشــت مژه را رها کرد 
و بــه کاشــت ناخــن و ابــرو روی آورد. امــا بــه دلیــل خشک ســالی 
ایــام  نکردنــد.  رشــد  بــود  کاشــته  کــه  ناخن هایــی  از  هیچ کــدام 
تحصیل و حضــورش در همدان، چند کشــور درنده بــه جان هم 
افتاده و اســمش را جنــگ جهانــی اول گذاشــته بودند. میــرزاده 
، راهــی تهــران و تقریبــاً در  عشــقی حــدوداً 15ســاله بــا توصیه پــدر

سن 17سالگی راهی ترکیه شــد. بعد از چندســال دوباره به ایران 
بازگشــت و مجــوز روزنامــه »قــرن بیســتم« را از وزارت کشــاورزی 

گرفت. شاید هم از وزارت معارف گرفت.

میرزاده عشــقی، قلــم تیــز و بی پروایی در نقــد افــراد و جریان ها 
داشت و همه را از دم »بِن دِرو« درو می کرد. به حق و ناحق همه 
را از دم تیــغ هجو اشــعارش می گذرانــد. اما میرزاده عشــقی یک 
معیار ثابــت داشــت و آن وطن پرســتی بــود. آیت الله مــدرس و 
، عضو دســته اقلیــت مجلس را بــه بدترین  ملک الشــعرای بهار
شــکل هجــو کــرد. اشــعار میــرزاده عشــقی را در جمــع خانــواده 
نمی شــود خواند. باید تنهایی و در اتاقی که درش بســته اســت 
زبانــش  و  قلــم  برندگــی  مانــع  لطیفــش  طبــع  شــوند.  خوانــده 
نمی شد. ســید محمدرضا کردســتانی )میرزاده عشــقی( با تمام 
وجــود بــه وطــن، مــردم، فرهنــگ و تمدنــش عشــق می ورزید و 
هــرگاه به نتیجه می رســید که شــخص یا مســئولی قدمی خلاف 
مصالــح کشــور برداشــته، تنــد و تیــز قلمــش را برمی داشــت و 
در چشــمش فرو می کــرد. گاهی درســت و گاهــی غلــط و متأثر از 
تحلیل اشــتباه خــودش یا مشــاوره افــراد مغرض. تاثیر ســخن 
را در طنــز دیــده بــود کــه حتــی مجــوز روزنامــه اش، تخصصــی در 

همین حوزه بود.

»آقــای میــرزا حبیــب الله خــان در خاتمــه اســتدعا دارم کــه در 
جریده ی قرن بیســتم، نهایت درجــه مراقب باشــید که مطالب 
ج نگردد و هرچند کــه در التزام نامــه وزارت معارف،  بی نزاکــت در
فکاهی بودن قرن بیســتم را ذکر کــرده ام حضرتعالی دقت کنید 
کــه طبــق معمــولِ پاره یــی جرایــد، فکاهیــات بی مــورد در ایــن 
جریده ثبت نشــود. همچنیــن درپایــان مســتدعیاتم خواهش 
می کنم یک کلمه تملق یــا مطلبی که بوی چاپلوســی از آن بیاید 
در این روزنامه ننگارند که خواهم رنجید. قرن بیستم را به شما 

و شما را به خدا می سپارم. میرزاده عشقی«

»رستاخیز شهریاران« عشقی را اولین نمایش نامه منظوم ایران )اپرا( می دانند.

عشقی به قول خودش، پروایی در شکستن اســلوب ادبیات فارسی نداشت. شاید 
همین جسارتش سبب شد که نیما یوشیج برای اولین بار »افسانه« را به خانه بخت 

فرستاد و در روزنامه »قرن بیستم« عشقی منتشر کرد.

عمر عشــقی کوتاه و فقط ۳۱ ســال بــود. در این 31 ســال اگــر رضاخان را هم یک ســال 
زودتر بــه تخــت »دیاثــت ملــی« بنشــانیم، پنــج حاکم قلــدر بــرای مــردم و پخمــه برای 
بیگانــگان را دیــد. ناصرالدین شــاه، مظفرالدین شــاه، محمدعلی شــاه، احمدشــاه و 
رضاپالانــی معــروف بــه رضاقلــدر کســانی بودنــد کــه کام ســیدمحمدرضا کردســتانی 
ملقب بــه میرزاده عشــقی را تلــخ کــرده بودند و بــرای بیــان آن طنزپــرداز شــد. در دوره 

نخست وزیری رضاخان، گلوله اداره تأمینات نظمیه، ۱۲ تیرماه ۱۳۰۳ کنار قلبش را درید.

عشــقی در مقاله »آرم جمهوری« پوچ بودن این شــعار رضاخان را نشان می دهد که با 
زور سلاح دنبال پیاده کردن آن است:

»آرم لغتی ســت فرانســه که آن را به عربــی یعنی زبان کهنه پرســتها "علامــت" و به زبان 
ایرانی های قبا سه چاکی آن را "نشان" گویند، اصل این لغت به معنی اسلحه است. هر 
دولت و هر دسته قابل اعتنایی که موفق شود بر یک دسته از بشر سوار شده آن ها را 

تسخیر نماید از برای خودش یک نشان و علامت "آرم" ترتیب می دهد.«

و  نــاکام  و  زودرنــج  را  او  کــه  بــود  کســی  عشــقی 
کم حوصلــه می دیدنــد و عمــری بــا آوارگــی و 
مهاجرت و دوری از وطن و فقر زیســته بود. 
ســی هزار نفر از مردم، همراه علمای تهران 
اقلیــت  و  روزنامه نــگاران  و  نماینــدگان  و 
مجلس به رهبــری مدرس او را از مســجد 
سپهسالار به ســمت ابن بابویه تشییع 

کردند.
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، نویســنده و روزنامه نــگار تــا توانســت  میــرزاده عشــقی، شــاعر
جســورانه مقابــل وثــوق الدولــه، عاقــد قــرارداد ۱۹۱۹ و انگلیس 

ایستاد.

»وای از این مهمان، که پا در خانه ننهاده هنوز

پای صاحب خانه را، از خانه بیرون می کند؟!«

 
قــراردادی که اســتقلال کشــور را هــدف قــرار داده و ایران رســماً

مســتعمره انگلیــس شــده بــود. میــرزاده عشــقی  حق داشــت 
تف هایــش را جمــع کنــد و بــه صــورت وطن فروشــی بینــدازد که 
این قرارداد را بر کشــور ایران تحمیل کرده اســت. قــراردادی که 

بیشعوری و پلشتی از اول تا آخرش می بارید.

دیگــر  بــا  روابــط  داشــتن  اختیــار  و  آزادی  ایــران،  کــه  قــراردادی 
کشــورها را از دســت داد. قــراردادی کــه رســماً گمــرک و تجــارت 
ایــران را بــه دســت انگلیــس داده بــود. وزارت دارایــی و وزارت 
مستشــاران  اداره  و  تســلط  تحــت  تأمینــه،  نیــروی  و  جنــگ 

عشــقی در مقدمه منظومــه »به نام عشــق وطن« پــس از اعلان 
رســمی قرارداد ۱۹۱۹ وثوق الدوله با انگلیس، نوشت: »با عشق 
وطن مندرجات ذیل را در اینجا ثبت می نمایم. شاید بعد از من 
به یادگار بمانــد و موجب آمرزش روح من باشــد... ایــن قرارداد 
در ذهن بنده جز یک معامله فروش به انگلستان، طور دیگری 
تلقی نشده! این اســت که با اطلاع از این مســئله شب و روز در 
وحشــتم و هرگاه راه مــی روم فــرض می کنــم کــه روی خاکی قدم 
برمی دارم که تا دیروز مال من بوده و حالا از آن دیگری ست... از 
این رو هر لحظه، نفرینی به مرتکب ایــن معامله می گفتم. رفت 
شــاه و رفت ملــک و رفت تــاج و رفــت تخت.«  عشــقی در شــعر 

»خانه بیگانه« هم این هراس را بیان می کند:
امان از خویش را بی خانه دیدن

خود اندر خانه بیگانه دیدن
سپس بیگانه بی خانمان را

به جای خویش صاحب خانه دیدن!

را فراتــر می گــذارد و در شــعر »درد وطــن«  پــا  میــرزاده عشــقی 
خط ونشان می کشد:

تنها منم که گر نشود حکم قتل من؛
حاشا، چنین معاهده امضا نمی شود

گر سیل خون ز درو دشت ملک هم
جاری شود معاهده اجرا نمی شود

صدای اعتراض عشــقی به وثوق الدوله )رئیس الوزرای پشمک 
وقــت( رســید. او هــم توبــه و گریــه شــدید کــرد! نــه! کارت هدیه 
برای خبرنگاران و اصحاب رســانه ای که این فساد را سوت زدند 
فرستاد! نه. وثوق الدوله اقدام به بازداشــت و تبعید مخالفین 
کــرد و میــرزاده عشــقی را بــه زنــدان قلهــک انداخــت تــا کاری به 
دیاثت سیاسی آن ها نداشته باشد. عشقی در زندان خطاب به 

وثوق الدوله قصیده ای بلند سرود:
، اگر ناید ز دست تو نگهداری این کشور

چرا با دست خود بدهی بدست انگلیسانش
من آن گوینده نغزم، که چون موم است در مغزم

جهان هر صورتی خواهم، همی سازم نمایانش

کابینه دوســاله وثــوق الدوله با کارنامــه ای سرشــار از نمره صفر 
و نفــرت عمومــی ســاقط شــد. البتــه از عدالــت دور اســت همه 
نمرات کارنامــه اش صفر نبودند. یک نمره بیســت هم داشــت 
کــه در درس »اصــول و روابــط دیاثــت بیــن الملــل« گرفتــه بــود. 
قــرارداد ۱۹۱۹ به ناچــار در کابینــه فتــح الله اکبر با حضــور مجلس 
مؤسسان و احمدشاه که نقش مترســک در جالیز را داشت در 

باغ گلستان فسخ شد.

میــرزاده عشــقی در چنــد مقالــه بــا عنــوان: »هرکــس پــول داد 

انگلیس قــرار گرفــت. انگلیس هم متعهد شــده بود خــر ایران 
باشد! نه. متعهد شــده بود پدر روســیه را در بیاورد! نه. متعهد 
شــده بــود بــا تشــکیل قــوای نظامــی، انقلابیــون و جنبش های 
مردم ایران را سرجایشان بنشــاند تا نظم در ایران حاکم شود و 
مردم بدانند دنیا دست کیســت! یعنی در خر بودن این قرارداد 

نکبت هرچه بگوییم باز حق مطلب ادا نمی شود. 

برای او باید کار کرد«، »وجدان، عقیده، مســلک موهوم اســت« 
ح می دهد که  الفبای فســاد وثوق الدوله و قوام الســلطنه را شر
مشــق دلگی کردند و ایمان سیاســی و وجدان را موهوم کردند. 
نخســت وزیری قوام الســلطنه اوضاع ایران را بدتر شخم زد. در 
یک روز جراید مخالف که او را عامل فساد می دانستند، توقیف 

کرد. از جمله روزنامه »قرن بیستم« عشقی.

میرزاده عشــقی اوایل نظــر مثبتی به »جمهــوری« که رضــا میرپنج 
و  بهــار  محمدتقــی  و  مــدرس  حتــی  و  داشــت  بــود  پــی اش  در 
مجلس وقت را مانع آن می دانســت و با تمام توان هرچه دشــنام 
می دانســت را ردیــف کــرد و در اشــعاری تقدیم مجلــس و مدرس 
و باقــی مشــروطه خواهان کــرد. عشــقی متوجــه اســتبداد جریــان 
سردارســپه شــد و تغییــر مســیر داد و همــراه مبــارزات آیــت الله 
مدرس شد. ملک الشــعرای بهار می گوید: »عشقی مکرراً با من در 
این موضــوع )جمهوریت ایــران، جمهوری قلابــی( مجادله می کرد 
و گمان می برد که من در مجلس طرفدار ایــن عقیده خواهم بود. 
بلافاصله پس از افتتاح مجلس پنجم... عشقی از صف رفقای خود 
جدا شــده به اتفاق رفقای من داخل خــط مبارزه سیاســی گردید و 

یکی از رشیدترین و پرکارترین دوستان ما به شمار آمد...«

 عشــقی متوجه مراد رضاپالانی از جمهوری ادعایی اش شــد. خر 
اســتبداد همان خر اســت و فقط پالانش با عنــوان »جمهوری« 
عوض شــده اســت و رضاقلدر در پی پوشــیدن آن اســت. ترب 
، کنــده می شــود و شــلغم اســتبداد رضاخانــی  اســتبداد قاجــار
جایگزینش می شــود. عشــقی در نشــان دادن تداوم اســتبداد، 
مخصــوص  ابیــات  در  »جمهوری نامــه«  معــروف  شــعر  در 

ضیاءالواعظین می گوید:
چه جمهوری عجب دارم من از او

مگر او غافل است از قصد یارو
که می خواهند نشیند جای قاجار

همان طوری که که کرد آن مرد افشار
دریغ از راه دور و رنج بسیار

در واقعه جمهوری، روز شنبه ۲ فروردین ۱۳۰۳ شمسی در میدان 
بهارســتان هــزاران نفــر از مــردم تهــران در مخالفــت بــا جمهوری 
اســتبدادی رضاخانی، برای اینکــه نمایندگان را همراه خودشــان 
کنند وارد صحــن دارالشــورای محوطــه بهارســتان و خیابان های 
مربوط به میدان بهارستان شدند. نمایندگان طرفدار سردارسپه 
)رضاخان( توســط محمــد تدین »رئیــس مجلس« سردارســپه را 
به یاری خواســتند. سردارســپه هرچنــد در طول عمــر تباهش در 
مقابل بیگانگان مانند موش بود، اما در مقابل مردم کشــورش 
مانند شــیر می غرید و می زد و می کشــت و هیچ پیرزن و پیرمرد و 
جوانــی یــارای مقابله بــا شــصت تیرش را نداشــت. ســردار مقتدر 

سپه همراه نظامیان با سرنیزه و شمشیر به مردم هجوم بردند.

ج الله بهرامی دبیر اعظم(  دکتر حســین احیاءالســلطنه )برادر فر
عضو اکثریت مجلس، همان طور که عشــق به احیای ســلطنت 
اســتبدادی از لقبــش پیداســت، بــه صورت مــدرس ســیلی زد. 

عشقی واقعه آن روز را در جمهوری نامه چنین روایت می کند.
تدین کرد خیلی بی حیائی

به یکدم بین افرادش جدائی
فتاد از یک هجوم نابه هنجار

از آن سیلی که خورد آن مرد دیندار
دریغ از راه دور و رنج بسیار

از آن سیلی ولایت پر صدا شد
دکاکین بسته و غوغا به پا شد
به روز شنبه مجلس کربلا شد

به دولت روی اهل شهر وا شد
که آمد در میان خلق سردار

برای ضرب و شتم و زجر و کشتار
دریغ از راه دور و رنج بسیار

امیــر احمدی کــه بعدهــا به خاطر کشــتار مــردم و ســران قبایل، 
معــروف بــه قصــاب لرســتان شــد، بــا قشــونش از غرب کشــور 
برای کمک بــه رضاخان وارد تهران شــد و نماینــدگان مجلس از 
ترس ۹۰ رأی موافق بــرای رضاخان دادند! امیــر احمدی معروف 
، انصافاً  به قصاب لرســتان، رضا معــروف به شــصت تیر و قلــدر
از حــق نگذریم »جمهــوری« که مؤسســینش اوصــاف قصاب و 
قلدر نداشــته باشــند جمهوری نیســت! میرزاده عشــقی درباره 

نمایندگان اقلیت به رهبری مدرس می گوید:
ولیکن چارده مرد مسلم
نترسیدند از توپ دمادم

به آزادی ببستند عهد محکم
اقلیت از ایشان شد فراهم

وطن خواهی از ایشان گشت پادار
رضاخان را زبون کردند ازین کار

دریغ از راه دور و رنج بسیار

بــه  تدیــن،  مجلــس،  رئیــس  وابســتگی  زیبایــی  بــه  عشــقی، 
انگلیس را در بیت طنز زیر بیان کرده است:

بعد از دوسال خواست »تدین« کند نماز
با فاضلاب حوض سفارت، وضو گرفت

شاید شما هم الان یاد سلبریتی ها افتادید که به سفارت انگلیس 
می روند و مراســم احیای شــب قدر یا جشــن تولد ملکه را شرکت 
می کنند و به کش تنبان سفیر دخیل می بندند. بگذریم. کودتای 
۱۲۹۹ شمســیِ ســید ضیــاء و رضــا شــصت تیر )رضاشــاه آینــده( از 
مهم ترین و تلخ ترین حــوادث معاصر ایران اســت. انتقال دهنده 
استبداد از قاجار به پهلوی ست. عشقی مدتی به خاطر لغو قرارداد 
۱۹۱۹ از حامیــان ســیدضیاء بــود اما پــسِ پــرده را نمی دانســت که 
دستور خود انگلیس به سیدضیاء بوده است. سیدضیاء تف تو 
رو، معتقد بود: »تاریخ سیصد ساله ی اخیر نشــان داده که انسان 
در دوســتی با انگلســتان ضــرر می کند. اما دشــمنی با انگلســتان 
موجب محو آدمی می شــود. من در تمام مدت زندگی ام، ضرر این 
دوســتی را کشــیده ام تا محو نشــوم.« ســید ضیاء صراحتاً خــود را 
انگلیسی می نامید و به آن افتخار می کرد و چندین مقاله تخصصی 
در »آی.اس.آی« با عنوان »دیاثت مدار کیســت؟« نوشــته اســت و 

صاحب کرسی »دیاثت مند« در دانشگاه های غرب است.

7 تیر ۱۳۰۳ آخرین شــماره روزنامه »قرن بیســتم« منتشــر شــد. 
شــماره ای که با آن، حکم پایان حیات میرزاده عشــقی با دستور 
«، »مظهر جمهوری«، »آرم  رضاخان صادر شــد. »جمهوری ســوار
جمهــوری« و »نوحــه جمهــوری« اشــعار و مقالاتــی بودنــد که به 

بهای جان عشقی منتهی شد.

وطــن«  بــه  »عشــق  شــعر  در  پیشــتر   ، مبــارز طنزپــرداز  ایــن 
پیش بینی کرده و وعده داده بود که؛

من آن نیَم که به مرگ طبیعی شوم هلاک
وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم

معشوق عشقی ای وطن ای عشق پاک
ای آنکه ذکر عشق تو شام و سحر کنم
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خوش نمک بانمک بود!

هیچ تر از هیچ

خوش نمــک  برنامــه ی  دوم  فصــل 
بــه تهیه کنندگــی مقــداد مؤمن نــژاد و 
مســعود رجبیان، پــس از ایام عــزاداری 
پخــش  نســیم  شــبکه  از   1۴02 محــرم 
شــد. در برنامــه خوش نمــک بــا اجــرای 
میلاد صالح پور هر شــب شــرکت کنندگان از یک منطقه ی 
خــاص و بــا گویــش و لهجــه آن منطقــه و یــا از یــک صنف و 
شــغل به خصوص، حضــور پیدا می کننــد و بــرای خنداندن 
مردم با یک دیگــر رقابــت می کننــد. در پایان نیز نفــرات برتر 
به مرحله بعد رفته و نفــر آخر که کمتر از بقیــه در خنداندن 
مــردم نقــش داشــته بــا دریافــت تندیــس خوش نمــک، از 
برنامه خداحافظی می کند. خوش نمک از سری برنامه هایی 
اســت که به درخواست شــبکه نسیم ساخته شــده اما به 
گفته تهیه کننده، دســت عوامل بــرای ایده پردازی و شــیوه 

پرداخت باز بوده است.

از میــان ســلبریتی ها و چهره هــای مطــرح  مجــری برنامــه  
در تلویزیــون انتخــاب نشــده امــا بــه خوبــی از پــس اجــرا و 
گفت وگوهــای بداهــه ای که بیــن شــرکت کنندگان و حضار 
اتفاق می افتد برآمده اســت. البتــه صالح پور در اجــرای زنده 
زیاد هم بی تجربه نیســت و پیش از این برنامه هــای زنده و 
استنداپ های زیادی اجرا کرده است و رگه های شوخ طبعی 
و کمدین بودن به خوبی در اجرای او مشــهود است. اما به 
هر حال انتخــاب یک مجری جــوان کــه ســابقه ای در اجرای 
تلویزیونی نــدارد، گامــی رو بــه جلــو در راســتای جوان گرایی 

واقعی و قابل تقدیر است. 

احیــای  در  ســعی  خوش نمــک  عوامــل،  گفتــه  بــه 
شب نشــینی های ایرانــی در مقیــاس بزرگ تــر داشــته و از 
هیــچ برنامــه خارجــی ای تقلیــد نکرده اســت. کلیــت برنامه 
نیــز ایــن گفتــه را تأییــد می کنــد. هرچنــد نبایــد بــرای ایرانی 
بــودن یــک برنامــه، انتظــار داشــت کــه ماننــد برنامه هــای 

شــب یلدا دور یک کرســی بنشــینند و دکور برنامه هــم انار 
و ترمــه دوزی باشــد. فرهنــگ ایــران امــروز و نســل جدیــد 
خواسته یا ناخواسته دســت خوش تغییراتی شده که باید 
آن را پذیرفــت. جُنگ های شــادی دهه شــصت و هفتاد نیز 
از نمایه هــای فرهنگ ایرانی هســتند کــه امروزه به واســطه 
تغییــرات فرهنگــی جــای خــود را بــه برنامه هــای تلویزیونی 
ماننــد خوش نمــک داده اند. بــه نظر می رســد خوش نمک 
توانســته جانشــین خوبی برای آن  جُنگ ها باشــد، اما برای 

یک شب نشینی خانوادگی بزرگ و شلوغ است.

بازی هایــی کــه در خوش نمــک اجــرا می شــوند نیــز بــه گفته 
عوامل به گونه ای انتخاب شــده که بتــوان آن را در جمع های 
دوســتانه و خانوادگی اجــرا کــرد. این ویژگــی به نظــر نگارنده 
لازمه اصلــی مانــدگاری برنامــه اســت. یکــی از موفقیت های 
برنامه خندوانه هم بعد از وارد کردن استنداپ به تلویزیون، 
همین بازی  ادابازیِ پانتومیم بود که قابلیت اجرا در هر جمعی 
را داشــت. البتــه خندوانــه بازی هــای دیگــری هم داشــت اما 
موفق ترین آن پانتومیــم بود. برنامــه خوش نمک نیز قصد 
رســیدن به این موفقیت را داشــت ولی به نظر می رسد باید 
تلاش بیشــتری برای رســیدن به آن بکند. موفقیــت در این 
مقوله نیازمند تیم ایده پرداز قوی و آزمون و خطای بیشتری 
اســت. اگرچــه در صــورت موفقیــت در ایــن زمینــه، در تمــام 
مراحل دیگر موفــق خواهد بــود و به یــک برنامه مانــدگار در 

افکار عمومی تبدیل خواهد شد.

البته شاید مقایسه موفقیت یک برنامه که هنوز در فصل 
دوم خود قــرار دارد با برنامــه ای مثل خندوانه، کمــی دور از 
انصاف است. ولی مقایسه آن با فصل های اولیه خندوانه 
کاملاً منطقی است. حتی زمانی که تجربه مشابه برای این 
برنامه وجود داشــته باید چند قدم از برنامه مشــابه قبلی 

جلوتر باشد و نقاط ضعف آن را پوشش بدهد. 

مروری بر فصل دوم برنامه خوش نمک

نقد فیلم شهر هرت

سنده و طنز پــرـداز  
وی

   ن
م     

ابراهیم کاظمی مقد

بــه بهانــه اکــران آنلایــن فیلــم »شــهر هــرت« 
ســاخته کریــم امینــی بــه معرفــی و نقــد ایــن 
فیلــم می پردازیم. شــهر هــرت، داســتانِ برادر 
و خواهــری به نام هــای پرویز و پرســتو )با بازی 
پژمان جمشیدی و شبنم مقدمی( است که با 
دزدی از خانواده های ثروتمند امرار معاش می کنند. پرویز با اجاره 
ماشــین نعش کش به خانــه مــردگان ثروتمند مــی رود و بــا دادن 
آدرس آن جــا بــه خواهــرش، پرســتو، شــرایط کلاهبــرداری را فراهم 
می کند. یعنــی او بــه عنــوان همســر دوم متوفی و بــا ســند ازدواج 
جعلــی وارد مراســم می شــود و با معرفــی خود بــه عنوان همســر، 
مبلغی برای سکوت دریافت می کند. حالا در این بین وارد خانه ای 

می شوند که متوفای آن زنده است...!

تهیه کننده فیلم محمدحســین فرح بخش اســت. او با ســاختن 
فیلم های کمدی سَــبُک به روشن نگه داشتن چراغ سینما کمک 
بزرگی کرده است. )کمدی سبک، فحش نیست. همین فیلم های 
کمــدی اخیــر کــه فــروش خوبــی داشــته اند، غالبــاً کمــدی ســبک 
هســتند و عامه پســند. فیلم هایی که نیاز به فکر و تأمل ندارند.( 
هرچنــد این  فیلم هــا هــم طرفــداران خــاص خــودش را دارد، ولی از 
روزهای اوج خودشان خیلی فاصله گرفته اند. تهیه کنندگان به هر 
قیمتی قصد ساخت فیلمشان را دارند؛ حالا چه بازیگر این فیلم ها 
ســتارگانی به نام مثــل پژمــان جمشــیدی و بابک کریمی و شــبنم 

مقدمی باشند و یا چندین جوان جویای نام .

در تیتراژ و تبلیغات این فیلم، نام »عباس قادری« هم می درخشد. 
نامی که برای هر راننده  کامیونی آشناســت و نه برای جوان ترهایی 
که برای دیــدن این فیلم آمده انــد! قدیم ترها هر کســی که بیش از 
سی بیل روی صورت داشت، زوج »جواد یساری« و »عباس قادری« 
را باید پاس می کرد تا می شد شــوفر  کامیون. حالا در این فیلم هم 
به اندازه یک تیتراژ و یک سکانس چند ثانیه ای داخل فیلم، دیگر 
ردی از ایشان نیست . در عوض کلی تبلیغات وسط فیلم داریم! از 
دوغ و نوشــابه فلان که بگذریم، طباخی »بووووق« را کجای دلمان 

بگذاریم که کلپچ سفارشی برای کاراکتر پولدار ماجرا می آورد.

در بازی هــا، پژمــان و مقدمی مثــل خیلــی از جاهایی کــه خوب اند، 
این جا هم خوب اند. پژمان لحن متفاوتی دارد و مقدمی هم ثابت 
کرده چندین نقش متفــاوت را می تواند به خوبــی ایفا کند. کریمی 
هــم هرچــه از فیلم هــای هنــری کســب کــرده حــالا در بــازی کمدی 
می گــذارد و خــوب هــم از آب درمی آید. اما این شــخصیت ها خیلی 
سطحی هستند. شیرینیِ بازی پژمان در سطح نازل فیلم نامه گم 
می شــود. بازیِ حرفه ای مقدمی اصلاً دیده نمی شــود و کریمی هم 

فرصتی برای پرداختنِ شخصیت خود و بازی ندارد.

داستان فیلم این قدر حفره دارد که اگر در هر جشنواره ای، تندیس 
حفره برتر داشتیم، این فیلم نامه می توانست در صدر باشد. حالا 
شــاید بگویید دنیای کمدی می تواند از فضای رئال دور باشــد، اما 
فیلم فانتزی که نیست! منطق پس چه؟! داستان از بس رو است 
و مســتقیم، بیننــده اول و وســط و آخــرش را جلــو چشــمانش به 

اکران می بیند.
ز پــرـداز  

طن
و 

ده 
سن

وی

   ن
علیرضا عبدی    
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اشکالات غیرفنــی 
دولت غرب زده

نگاهی به نشریات طنز و فکاهی سال اول پیروزی انقلاب اسلامی 

در ســری یادداشــت های »نگاهــی بــه 
اول  ســال  فکاهــی  و  طنــز  نشــریات 
پیــروزی انقــلاب اســلامی« و در هفــت 
شــماره اول، نگاهــی گــذرا داشــتیم به 
متــون  برخــی  و  »بهلــول«  هفته نامــه 
و کارتون هــای آن را دیدیــم و خواندیــم. از شــماره نهم این 
یادداشت ها، نگاهی داریم به هفته نامه »آهنگر« یا همان 
»چلنگر« ســابق. گفتیم کــه چلنگــر را در ســال های پایانی 
دهه ســی و ابتــدای دهه چهــل، محمدعلــی راد بازقلعه ای 
)مشــهور به افراشــته( نوشــته و منتشــر می کردکه مانند 
نوشته های قبلی وی، مشی کمونیستی و توده ای داشت. 
این نشــریه  فکاهی و سیاســی در چهار صفحــه به قیمت 
دو ریــال منتشــر می شــد و بیشــتر اشــعار و مطالــب آن را 
خود افراشــته می نوشــت. پس از پشــت کردن مصدق به 
آیت الله کاشانی، انحلال مجلس شورای ملی به دست وی 
و بالاگرفتن دعــوای »اختیارات بیشــتر« او با شــاه؛ مصدق 
برای جلب نظــر آمریــکا و ترغیــب آن کشــور بــه دادن وام و 
حمایت از ایران در مقابل انگلیس، حزب توده را به شدت 
محــدود کــرد و از هرنــوع فعالیــت منع نمــود. افراشــته نیز 
زندگی مخفی را آغــاز کرد تا اینکه کودتــای 28 مــرداد 1332 با 
پول آمریکایی و جاسوسان انگلیسی و به دست پری بلنده 
و شعبان بی مخ به سرانجام رسید. افراشته پس از کودتا تا 
یک سال و نیم در ایران مخفی بود و در خانه های مختلف 
جابه جا می شد. در اواخر سال ۱۳۳۴ از ایران خارج شد و به 

بلغارستان رفت و همان جا نیز درگذشت.

اما در فروردین 58، شــماره اول نشــریه »آهنگر«، توسط 
برخی همــکاران توفیــق و چلنگر، منتشــر شــد و خــود را 

ه  
ژـو

پـ
ـزـ

طن
   

بهزاد توفیق فر    

ادامه همان چلنگر ســابق معرفی کرد. حتــی ادعا کرد که 
قصدش انتشــار همــان چلنگر بــوده ولــی با »اشــکالات 
غیرفنــی« مواجه شــده و مجبور بــه انتخاب نــام »آهنگر« 
شــده اســت. منظور آهنگــر از ایــن »اشــکالات غیرفنی«، 
مخالفــت وزیر ارشــاد ملی دولــت موقــت بــازرگان، با نام 
چلنگــر بــود. ناصــر میناچــی، وزیــر ارشــاد وقــت دولــت 
بــازرگان، تنهــا با نــام چلنگــر مشــکل داشــت و تغییر آن 
به آهنگــر را کافی می دانســت و ظاهراً! مشــکلی با مشــی 
کمونیستی این نشریه و توهین های طرحی و متنی آن به 

ارکان انقلاب اسلامی، نداشت. 

»به جــان هرچــه مــرد اســت، مــا تــا همیــن دیــروز چلنگر 
بودیــم. نه خیــال کنید کــه غریبــه بودیم و می خواســتیم 
جــدا از افراشــته، چلنگــر قلابــی دربیاوریــم. نــه والله، مــا 
یعنــی آن دســته از بازمانده هــای چلنگــر، کــه از کودتــا]ی 
28 مــرداد 1332[ و زندان]هــای پهلوی[ جان ســالم به در 
بــرده بودیــم بــا آن گــروه از دوســتداران چلنگــر که پیش 
می افتادیــم  راه  داشــتیم  افراشــته  وردســت  کودتــا  از 
همراه بــا جمعی از طنزنویســان جــوان که چلنگــر را فقط 
در آرشــیوهای مخفــی دیــده بودیــم، قــرار بــود بــرای زنده 
نگهداشــتن نــام چلنگــر و نیــز بــرای زنــده نگهداشــتن 
شــیوه انتقاد مردمــی و طنزآلود خــود، چلنگــر را با همان 
حقوق و مزایا منتشــر کنیم. امــا چشــمتان روز بد نبیند 
ناگهان دیروز دچار »اشــکالات غیرفنی« شــدیم و به این 
صورتی کــه می بینید درآمدیــم. اگر می بینید کــه در غالب 
نوشته های این شماره از خودمان به نام چلنگر ذکر خیر 
کرده ایم! علتش این اســت که همه شــعرها و نوشته ها 

مربــوط بــه دوران پیــش از »اشــکالات غیرفنــی« اســت و 
فرصت کافی برای تغییر دادن  آن ها نداشته ایم. بنابراین 
با پوزش از خواننــدگان گرامی و عرض معــذرت به حضور 
»اشکال گیران غیرفنی« این شماره را به صورت مخلوطی 
از چلنگر و آهنگر منتشــر می کنیم. بار دیگــر این نکته را 
تکرار می کنیم که حرف ما، هدف ما و راه ما همانست که 
پیــش از این اعــلام کرده ایــم. ضمناً سربســته خدمتتان 
عــرض می کنیــم کــه یکــی از علــل غیرفنــی تغییــر نــام ما، 
پافشــاریمان بر ادامه روشــی اســت کــه در مصاحبه های 

مطبوعاتی اعلام کرده ایم.«

چلنگر این متن را به جای سرمقاله، در شماره 1 هفته نامه، 
27 فروردین 1358 کنار نشــان نشریه )که تصویر افراشته 
را بــدان افــزوده( بــه چــاپ رســانده اســت و همانطــور کــه 
خواندیــد، اول ابراز تعجــب کرده اســت که ناصــر میناچی 
چطــور بــه متــن و محتــوا گیــر نــداده و فقط بــا نــام چلنگر 
مشــکل داشــته اســت در حالــی کــه مشــی و نــام چلنگــر 
از ســویی  در محتــوای نشــریه همچنــان باقــی اســت و 
توضیح هــم نداده کــه اگر یکــی از علــل غیرفنــی تغییرنام، 
پافشاری اش بر ادامه روش چلنگر بوده است، چرا دولت 
موقــت فقــط نــام را تغییــر داده و نگاهــی هم بــه محتوای 
نشریه نینداخته است؟! آهنگر سپس بخشــی از تاریخ را 
قیچی کرده و کودتای 28 مــرداد 1332 را بــه فروردین 1358 
بخیه زده است و بدیهی است که بازهم توضیح نداده این 
مدافعان راه آزادی خلق و شاگردان افراشته، در این حدود 
26 ســال کجا بوده انــد و چــه می کرده اند. دســت اندرکاران 
آهنگــر، بــرای محکــم کاری، نامــه ای از دیــار باقــی و از طرف 
چلنگرباشــی )افراشــته( به خودشان نوشــته و خودشان 
را بــه خوانندگانشــان توصیــه کرده اند! همچنیــن و مانند 
همه گروه هایــی کــه در آن دوره، نــام خلق را بــه انتهای نام 
خود وصله کرده بودند، خود را آغازگر تنها و خسته »انتقاد 
فکاهی« معرفی کرده و سایر نشریات فکاهی و انتقادی که 

پیش از آن منتشر می شدند را عمداً نادیده گرفته است. 

البته بدیهی اســت که متقارن جنگ ســرد بیــن دو دولت 
شوروی و آمریکا و همچنین طرفداران و جیره خوران آن ها، 
حــزب تــوده و اغلــب گروه هایی کــه به واقــع مشــی و مرام 
تــوده ای و کمونیســتی داشــتند، پیرو سیاســت های کلی 
شوروی، به ضدیت و دشمنی با آمریکا، غرب و غرب زده ها 
بپردازنــد و در همیــن راســتا، دولــت موقــت بــازرگان کــه 
خــودش و اغلب اعضــای کابینــه اش با چشــم دوختن به 
غرب و تلاش برای پیاده سازی الگوهای غرب زده، دشمن 

شماره یک آهنگر تلقی می شدند.



آندره کاریلیو

عماد سنونی
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قوز بالا قوز آمده 
دو بــرادر بودند که هر کــدام یک قوز 
آن  روی کمرشــان داشــتند  . چــون 
زمان ها لپ تاپ و گوشی ای نبود که 
مادرشان بگوید: »همه ش مال این 
بی صاحب مونده ست که قوزیتون 
کــرده« و نمی شــد گــردن »عمه هــای فتنه گرتــون« هــم 

انداخت، همه مسخره شان می کردند به جز مادرشان .
 برادر بزرگ تر خــوش اخلاق بود و به همــه  )جز آن هایی 
کــه در قورمه ســبزی رب گوجــه می ریختنــد و آن هــا کــه 
در حلیم شــکر نمی ریختند( احتــرام می گذاشــت. برادر 
کوچک تر اما بداخلاق بود و به همه بــه صورت عادلانه 

بی احترامی می کرد. 
یک روز بــرادر بزرگ تر بقچه حمامش را بســت تا به حمام 
عمومی برود. شــب بود و حمــام خلــوت. وقتی وارد شــد 
صدای جشن و شادی ای شنید. با تعجب دید که جن های 
توی حمام بساط شور و شادی دارند و شب چله را جشن 
گرفته اند. بــرادر بزرگ تــر با خودش گفت بهتریــن کار این 
است که من هم بروم و در شادی شان شرکت کنم. برادر 
بزرگ تر کــه دارای فضــل و ادب بود رفت و برایشــان حافظ 
خواند و حکایت ها گفت و بادام برشــته و نخودچی خورد 
و شــادی های مجاز و حلال کرد. وقتی خواســت از جن ها 
خداحافظــی کنــد، رئیس جن هــا گفت تــو که امشــب ما 
را شــاد و ســرگرم کردی کاری یا چیــزی از ما بخــواه تا برایت 
انجام دهیم. چون جن ها کلاً به کســی که کاری باهاشان 
داشــته باشــد کاری دارند. حواســتان به رفتن پیش فال 
و سِــحر و دعای مهــر و ماه نویس ها باشــد. بــرادر بزرگ تر 
کــه تعارفی نبــود گفــت بی زحمت طــی یک عمــل جراحی 
ظریف این قوز پشــت من را بردارید. آن ها هم برداشتند. 
بــرادر بزرگ تــر شــاد و خوشــحال بــه خانــه رفــت. بــرادر 
کوچک تر پرســید چه شــد؟ بــرادر بزرگ تر گفــت چنین 
شــد. برادر کوچک تر گفت خب من هم چنین می کنم. 

پس به حمام رفت. 
خودش را به آن جایی که برادر بزرگ تر گفته بود رساند. با 
خودش گفت برادرم برایشــان شــادی های شب چله ای 
کرده و قوزش را برداشــته اند، من مناســبت های دیگر را 

هم انجام بدهم تا عمل دماغ مماغ هم پیش می روم.
رفت و  ژله و کیــک و هندوانه و انار و آجیل شــب چله و 
کاج کریسمس و خرس ولنتاین و سبزه نوروز و کدوی 

هالوین را زیر بغل زد و با خودش به محفل جن ها برد. 
جن ها بــا نوک سمشــان بــه هم تنــه زدنــد و یواشــکی 
گفتند: »این زوزکــول را ببیــن.« به هر حــال جن ها زبان 

زرگری خودشان را دارند .
رئیــس جن ها همیــن که دیــد بــرادر کوچک تر نــه فقط 
بی شــعور بلکه بی فرهنگ و بی اصالت و خیلی بی های 
دیگر هم هســت، گفت:» چی می خوای؟« سریع گفت: 
»قوز منــم بردارید.« رئیــس جن ها گفت: »مــا خودمان 
امشــب عــزادار یکــی از جن هــا هســتیم کــه شــب چله 
خربــزه و عســل خــورده. حــالا کــه بی احترامــی بــه مــا و 
فرهنگ و اصالت خودت کردی، بیا این یکــی قوز را هم 

بذارم روی قوزت تا همه چیزت به همه چیزت بیاید.«
بــرادر کوچک تــر بــا یک قــوز بــالای قــوز خــودش بــه خانه 
برگشــت. برادر بزرگ تر گفت تو که پول داشــتی این همه 
خــرج وســایل و مناســبات بیگانــه و باگانــه کنــی، خــب 
می رفتی همــان اول خــرج عمل جراحــی قــوزت می کردی. 
برادر کوچک تر که دید حرفش حساب است، اکلیل سرنج 
چهارشنبه ســوری را درآورد و دنبال برادر بزرگ تر افتاد ولی 

چون دوتا قوز داشت، سنگین بود و به او نرسید. 
از آن به بعد برای آدم بیچاره ای که خودش گرفتار است 
و باز بدبختی دیگری هم ســرش می آیــد، می گویند: قوز 

بالا قوز آمده.

یادش بخیر...

معلم سختگیر و در عین حال دلسوز و مهربان 
دهــه شــصتی ها کــه هیچ وقــت نتوانســت به 
مبصر چهارســاله اش، »درس شیرین ریاضی« 
را بیاموزد. راستش به ما شاگردان تلویزیونی و شاگردان هنری اش 
هم دودوتــا چهارتا کردن را درســت یاد نداد. شــاید حتی  حســاب و 
کتاب خودش هم ضعیف بود و از شــاگرد زرنگ هــای کلاس زندگی 
محســوب نمی شــد. چون در همه این ســال ها بــا آن کارنامه لبریز 
از فعالیت های هنری نه دنبال شــهرت و اســتفاده از آن بود و نه در 
پی تنگ کردن جای دیگری و سوپراســتار جادادن خــود. یا با وجود 
بیماری سخت و حتی در دوره درمان نه دســت از تلاش برداشت و 

نه حتی ذره ای از انرژی اش کم شد.

ز  
دا

ز پـرـ
فروغ  زال        طن

زنامه نگار  
رو 

و   
از 

رد
زهــرا فرـقانـی        طنزپ

 اینکه با حدود پنجاه سال سابقه کار هنری در بیش از پنجاه سریال و 
سی اثر سینمایی و پنجاه تئاتر نقش داشته باشی معنایی جز پرانرژی 
بودن ندارد و اینکــه با وجود بیماری آنقدر مصمم باشــی کــه در دوره 
درمان بیماری سختت باز هم به کارت ادامه دهی و حتی از سر صحنه 
راهی بیمارســتان شــوی، معنایی جز عشــق به کار ندارد. چیزی که با 
حساب و کتاب های ساده لوحانه ما قابل چرتکه انداختن نیست. این 
از آن درس هاست که فقط یک معلم دلسوز و سختگیر می تواند به 
انسان بیاموزد؛ البته سختگیر به خود و دلسوز به شاگردان. معلمی 
به نام حسین محب اهری که شاد بود و شاد زیست و با خوش قلبی 
جهانش را به لبخند مهمــان کرد و بــا زندگی و مرگش بــه ما آموخت 
که هیچ بهانــه ای برای شــاد نبــودن و امیدوار نزیســتن وجود نــدارد.

روحش شاد و به این امید که خداوند نیز او را بی حساب و کتاب به 
بهشت راهی کند.

ت

س
 ری

ـو 
اتـ

ک
ا ری

ک
حسین نقیب       

حساب
 بی حساب

به یاد حسین  محب اهری، 
به مناسبت پنجمین سالگرد فوت این هنرمند
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اولش میم دارد
وی در ســال 1320 در حالــی کــه تیــغ 
جراحــی را گرفتــه بــود و ول نمی کرد، 
چشــم بــه مراغــه گشــود. بــه گفته 
شــاهدان، او باهــوش متولد شــد، 
یعنی همراه خودش هوشــش هم 
متولد شد. انگار بقیه هوش شان با بچه ی بعدی متولد 

می شود. این شاهدان هم چه چیزهایی را می دیدند.
خودشــیرین )بــه گفتــه نیمکــت آخری هــای بــی ادب( 
نیمکت اول دوست بود. در هر کلاس معلم ها به خاطر 
قد بلندش او را به ته کلاس هدایت می کردند اما او مثل 
کش )به گفتــه همان ها( به نیمکــت اول برمی گشــت. 
با معرفت )بــه گفته بچه های بــاادب شــده نیمکت آخر 
بعد از فهمیدن اینکه او خودشیرین نیست، چشمش 

ضعیف است( بعد از زدن عینک، نیمکت آخری شد. 
دکتر بابا کــه می گویند، خــود او اســت. از بــس همه دکتر 
صدایش کردند، مجبور شد واقعاً دکتر شود. بعد از پایان 
دبیرســتانش برای ادامه تحصیل به آلمان رفت. پدرش 
کارمندی ســاده بود؛ به همین خاطر مجبور شــد دو سه 
سالی را کار کند. وی تحلیلگر و نظریه پرداز سیاسی اجتماعی 
نبود اما راننده شد. هر چه علم و دانش بود درو کرد و بعد 

از جراح مغز و اعصاب شدن به ایران بازگشت. 
تا آمد بگوید چقدر تهران عوض شده، دید عه واقعاً تهران 
عوض شده و همه در خیابان در حال تیرخوردن هستند. 
وقتی دیــد بــه افتخــار ورودش دارند زحمت می کشــند و 
حکومــت را عــوض می کنند، ســر تاکســی را کــج کــرد و به 
بیمارســتان رفت تا بــه زخمی ها کمــک کند و ســهمی در 
انقلاب داشته باشد. وی و همکارانش چهار پنج ماه خانه 
نرفتند و الکی در بیمارستان وول می خوردند. آن قدر آن جا 
بیکار بودند که شب ها می خوابیدند، وگرنه اعلی حضرت 
که درگیــری را ممنوع کــرده بود، راضــی نبود خونــی از دماغ 
کسی بیاید، خودش شب ها به خیابان می آمد و کف پای 
معترضان را با روغن زیتون ماساژ می داد، مجروحی در کار 

نبود الکی شلوغش کرده بودند.
با برخــورد اولین خمپــاره صدامی به جنــوب، باروبندیل 
را بســت و با اولیــن تیم پزشــکی راهــی جبهه شــد. خدا 
خوبش کند یک جا بند نمی شد. از هیچ چیز نمی ترسید 
و زیر آتــش توپ ها با خیال راحت می نشســت، ســوزن 
نخ می کرد و مجروح می دوخت. تنها ترسش این بود که 

مریض به موقع به عقب می رسد یا نه. 
بعــد از آن دوباره به آلمــان رفت و در بیمارســتان فرایبورگ 
مشــغول به کار شــد. اما آنجا هم دســت از سر مجروحان 
ایرانی بر نداشت. با  تلاش بسیار یک بخش برای جانبازان 
جنگی در آلمان تاسیس کرد. یعنی ایران آن ها را کول می کرد 
می برد آلمان تا با تخصص وی و امکانات آنجا معالجه شوند. 
بعدتر که ایران هم کولش خسته شد هم پیشرفت کرده 
بود، در بیمارستان خاتم الانبیا بخشــی را شبیه به بخش 
آلمان با همان امکانات تاسیس کرد و از دکتر خواست که 
به ایران بیاید. دکتر که دیگر دکتر نبود و پروفسوری شده بود 

برای خودش، کلاس نگذاشت و قبول کرد. 
معمــولا 10 12 روز در ماه را ایــران می ماند. او بــدون تعارف 
همــه جــا می گوید کــه بخــش ایجــاد شــده بــا معیارها و 

استاندارهای جهانی مطابقت دارد.
بامرام ولوتی )به گفته جانبازان( از بیمارانش پولی دریافت 
نمی کند. روزانــه 20 تا 30 بیمــار را ویزیت می کند بدون هیچ 
چشم داشتی. گاهی بالای نســخه یک ضربدر هم می زند 
که یعنی دارویش را هم رایگان حســاب کنید. )حالا از فردا 
نروید روی نسخه تان ضربدر بزنید ببرید داروخانه بگویید 

به حساب پروفسور ها. جنبه داشته باشید.( 
او که همه جهــان پروفســور صدایش می زننــد و معتقد 
است یک پزشک باید جلوی بیمارش زانو بزند و دستش 
را ببوســد کسی نیســت جز پروفســور محســن مهاجر، 
که مانند اسمش مهاجر اســت اما جانبازان کشــورش را 

فراموش نکرده.
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۲۵ دی۱۳۶۷   سالروز صدور فتوای امام خمینی)ره( درباره   
نویسنده آیات شیطانی

پانزده ســال پیش در چنین روزی، فتــوای امام خمینی)ره( 
درباره ارتداد و مهدورالدم بودن نویســنده »آیات شیطانی« 
صادرشد. پیش از آن، دولت های اروپایی و آمریکایی تبلیغ 
می کردند »ایران بعد از هشــت ســال جنــگ آنقدر ضعیف 
شــده که نگو« و »مــا هرچی تحریــم و محدودیت داشــتیم 
ریختیم« و حتی بعد از نامه امــام)ره( به گورباچف، خیلی ها 
در دل یا در رسانه خندیده بودند که اینارو باش! تازه انقلاب 
کرده بودن که ترورشون کردیم، بعد هم هشت سال جنگ 
بــدون حتی یــک متــر ســیم خــاردار، تــازه دارن بــه ابرقدرت 
دنیا )شــوروی( نامه می دن که بیا آدم باش وگرنه متلاشــی 
می شی. خدا به سر شــاهد، ظاهر قضیه هم همین طور به 
نظر می رسید. اما خب! همیشه خداست که دست بالاتر رو 
داره. لذا به محض صدور فتوا، چنان سرویس های امنیتی 
و حفاظتــی و ســوراخ های مــوش بــه کار افتادنــد تــا از جــان 
بی مقدار سلمان رشــدی محافظت کنند که انگار هیچ جا 
برای یاران خمینی غیرقابل دســترس و برای دشمنان خدا 

امن، نیست. واقعاً هم!

۲۲ دی۱۳۸۸‐ ترور دکتر مسعود علی محمدی استاد   
فیزیک دانشگاه تهران توسط رژیم صهیونیستی

سیزده سال پیش در چنین روزی، هفت ماه از دروغ بزرگ 
تقلــب در انتخابــات می گذشــت و هنــوز عــده ای داشــتند 
داخل ماشــین ها و تــوی مغازه هــا و خانه ها و جیــب مردم 
را دنبــال رأی خودشــان می گشــتند و چون معمــولاً در این 
فصل، هــوا ابــری و نســبتاً تاریک اســت، همین یــک عده، 
مجبور بودند از فندک اتمی اســتفاده کنند تــا توی جیب و 
خودرو و مغازه و خانه مردم دیده شود، ببینند رأی شان آنجا 

هست یا نه. خُـــب چیکار می کردند بدبخت ها؟ رأی شان را 
می خواستند. حتی شــایعه شــده بود که رأی این یک عده، 
توی بدنه آمبولانس ها جاسازی شده. مثل همین الان که 
رژیم صهیونیســتی می گوید توی دســتگاه نگهــداری نوزاد 
در بیمارستان ها اســلحه هســت. البته اینکه بیمارستان 
بــا اصابــت موشــک خــراب می شــود، مشــکل از کیفیــت 
بیمارســتان های غزه اســت! همان ســال 88 هــم، همین 
کیفیت پایین باعث می شد خانه و مغازه و خودروی مردم 
در برخــورد بــا فنــدک اتمی یــا کبریــت اغتشاشــگران آتش 
بگیرد. حتی چندبار خود مردم هم در برخورد با کمی بنزین 
و فنــدک اتمــی اغتشاشــگران آتــش گرفتند. تــوی همین 
شلوغی ها، رژیم صهیونیســتی، یکی از اساتید دانشمند و 

دلسوز کشورمان را ترورکرد. 

دوســال بعد، اعتــراف کردند کــه تقلــب در انتخابــات ایران 
امــکان نــدارد و آن یــک عــده اصــولاً رأی نداده اند کــه دنبال 
رأی شــان باشــند ولــی آن یــک عــده هنــوز داشــتند دنبــال 
رأی شان می  گشتند و رژیم صهیونیستی هم در ۲۱ دی۱۳۹۰ 
یک دانشمند بزرگ دیگر به نام مصطفی احمدی روشن را 
که استاد فیزیک دانشــگاه امیرکبیر بود، ترور کرد. هیلاری 
کلینتون، وزیــر خارجــه آن وقــت آمریــکا هم اعــلام کــرد 400 
میلیون دلار داده تا اغتشاشــگران به جــای کف خیابان ها، 

توی فضای مجازی چیزشان را چیز کنند.

۳۰ دی۱۳۹۵   فرو ریختن ساختمان پلاسکو در تهران بر   
تش سوزی اثر آ

هفت ســال پیش در چنین روزی، ســاختمان پلاســکو به 
دلیل تعارف ریخت! مــن خودم این ســاختمان را از نزدیک 
دیــده بــودم. ایــن ســاختمان سیســتم گرمایشــی کامــلاً 
استانداردی داشــت و همه واحدها مجهز به اجاق سیمی 
و پیک نیک بودند. پله های اضطراری را برای صرفه جویی با 
همان پله های معمولی کنار آسانســور یکی گرفتــه بودند. 
به خاطــر همیــن صرفه جویــی، سیســتم آب پــاش و اعــلام 
حریق هــم نداشــت. ایــن پرده هــای زوم بنــدی و ملزومات 
عایق کردن چاهک آسانســور هــم آن موقع )زمان  شــاه( با 
قیمت خودکار بیک برابــری می کــرد، ولی نخریده بودنــد. از 
آن طرف چون پهلوی ها کلاً با پوشــش مشــکل داشــتند، 
هیچکدام از اجزای فلزی ساختمان، ســتون ها، تیرچه ها و 
خرپاها را با پوشش ضدحریق نپوشانده بودند وهمین طور 
آزاد گذاشــته بودند. تــازه، بــرای پانــزده طبقــه، فقــط چهــار 
ســتون میانی گذاشــته بودنــد کــه آبنمــای زیرزمیــن، بهتر 
دیده شــود. اما تعارف کجای این تکنولوژی بــود؟ اینجا که 
هروقت بازرسان آتش نشانی می آمدند و این نکات را تذکر 
می دادند، هیئت مدیره منتخب اهالی ساختمان پلاسکو، 
اعلام جلسه می کرد و همان اول جلسه، هی به هم تعارف 
می کردند که شــما بفرما اول ســخن بگــو آن یکی می گفت 
نه! خــاک بر دهــان مــن اگر پیــش از شــما ســخن بگویم و 
همین طوری ادامه می دادند تا جلســه به پایان می رســید و 

می رفتند برای پذیرایی!

ه  
ژـو

پـ
ـزـ

طن
   

بهزاد توفیق فر    

به دلیل تعارف ریخت!
طنز
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در بهمن سال 1371 
همزمان با چهارمین 
سالگرد حکم تاریخی 

امام خمینی )ره( به 
مناسبت انتشار 

کتاب آیات شیطانی، 
جشنواره کاریکاتور 

»قلم در ستیز با توطئه« 
با حضور گسترده 

هنرمندان ایرانی، 164 
کاریکاتوریست خارجی 
و 4119 قطعه کاریکاتور 
برگزار شد. این کارتون 

هم از همان جشنواره و 
کار )Lee Raen( از آمریکا 

است.



در اوکیناوا چه گذشت
این متن راجع به کرم هایی اســت که 
آمریکا در جزیره اوکیناوا در جنوب ژاپن 
ریخت. پیشاپیش اعلام می کنیم اگر 
طفل نابالغ، نوجوان زیر هجده سال 
یا بانوی جوانی هستید که با والدین 
زندگی می کند، این مطلب را نخوانید. راستش قضیه یک 
جوری اســت که خودمان هــم نمی دانیم چطور مطرحش 
کنیم ولی چــون قــرار اســت اینجا بــه تمــام زوایــای کرموی 
تاریخ بپردازیم هیــچ جوری نتوانســتیم از زیــرش دربرویم.

اما ماجــرای اوکینــاوا. اوکینــاوا جزیــره ای در جنوبی ترین 
قســمت ژاپن اســت. گفتیم جنــوب، اصلاً بیاییــد راجع 
به قطب جنوب صحبت کنیم. شنیده بودید که قطب 
جنوب سردترین خشــکی کره زمین اســت و عمق برف 
در آن به بیست متر می رسد؟ نه واقعاً می دانستید؟ ای 

بابا... خب پس برگردیم به اوکیناوا. 
اوکیناوا مرکز یک مجموعه از جزیره است که تعدادشان 
به بیش از صد عدد می رسد. در واقع کشور ژاپن خودش 
هم یک جزیره اســت. از این کشــورهای جزیره ای شــکل 
در دنیا باز هم داریم، مثلا انگلســتان، استرالیا و نیوزلند. 
یک قضیه شــایان توجــه این اســت که همه کشــورها با 
همسایه هایشان مرز خاکی دارند، اما کشورهای جزیره ای 
مرزهایشان به طرز جالب توجهی آبی است. یعنی نه این 
کــه رنگش آبی باشــد، خــودش آبی اســت. درســت مثل 
اســب آبی که رنگــش به هیچ وجــه آبی نیســت و هرگز تا 
به حال اسب آبی آبی رنگ دیده نشده اســت، حال آن که 
اسب آبی خاکستری به وفور یافت می شود. کولرهای آبی 
هم وضعیت مشابهی دارند، با این تفاوت که آن ها غالباً به 
رنگ آبی تولید می شوند، اما آبی بودن آن ها به اعتبار رنگ 
ظاهری شان نیســت، هرچند این که کســی بگوید »کولر 
آبی« و هدفش تمایز قرار دادن بین کولرهای قرمز و سبز 
و آبی باشد، عقلاً محال نیست، اما... ای بابا حالا حتماً باید 

ماجرای اوکیناوا را تعریف کنیم؟ باشد... چاره چیست. 
عرض می کردیم که این جزیره تا مدت ها پس از جنگ جهانی 
دوم، در اشــغال آمریکا باقی ماند. گفتیــم دوم، آیا می دانید 
ملکه الیزابت دوم، پس از لئوپولد دوم بلژیک، هانری چهارم 
فرانسه و ادوارد هشتم انگلستان، چهارمین فرمانروایی 
اســت که لقبش بر عدد دو بخش پذیر بوده است؟ البته 
اگر ژان پــل دوم و بندیکت شــانزدهم را فاکتور بگیریم، که 
البتــه آن ها فرمانــروا نبودنــد ولی پــاپ بودنــد و پاپ ها هم 
فرمانروای مســیحیان کاتولیــک  جهان هســتند ... خیلی 
خوب باشــد، الان می گوییــم در اوکینــاوا چه اتفاقــی افتاد. 
تا همین امروزه نیز، هنوز تعداد بسیار زیادی از پایگاه های 
نظامی آمریکا در جزیره اوکیناوا وجــود دارند. گفتیم وجود، 
جالب اســت بدانید در اندیشــه فلســفی ملاصــدرا وجود 
مقدم بــر ماهیــت اســت، حــال آن  کــه فلاســفه قبــل از او 
ماهیت را مقدم بر وجود می دانستند. شاید هم ملاصدرا 
ماهیت را مقدم بر وجود می دانست و بقیه وجود را مقدم 
بر ماهیــت، ولــی آنچــه مهــم اســت این اســت که شــیوه 
ملاصــدرا کلاً بــر عکــس فلاســفه قبــل از خــود بــود، البته 
شاید هم برعکس فلاسفه بعد از خود بود، اما به هر حال 
مســلم اســت که یک چیزی ایــن وســط برعکس بــوده... 
ای بابا چــه اصــراری به قضیــه اوکینــاوا دارید؟ خیلــی خوب 
حالا کــه پیلــه کرده ایــد می گوییــم، از آن ســال ها تا بــه حال 
نظامیان آمریکایــی، چه به صــورت فــردی و چه بــه صورت 
دسته جمعی، آن قدر زنان اوکیناوا را مورد یک سری مسائل 
قرار داده اند که آمارش کلاً از دســت دررفته و همچنان هم 
در حال از دست دررفتن است! خوب شد؟ خیالتان راحت 
شــد مجبورمان کردید در ســتون به این عفیفــی از چنین 
چیزهایی صحبت کنیم؟ الان به هر کارمند کاخ سفید یک 
دستگاه تلفن پاناسونیک بدهند قضیه جبران می شود؟

راســتی گفتیــم آمــارش از دســت دررفتــه، بــرای ایــن که 
مطلب را با خاک برســری تمــام نکرده باشــیم ایــن را هم 
بگوئیــم کــه دررفتگــی دســت در بیــن انــواع مختلــف 

آسیب های مفصلی رتبه اول را دارد.

ز  
دا

پـرـ
نز 

    ط
فرزانه صنیعی    

»فلانــی خــوب بلــده جــوک تعریــف کنــه«، »آقا 
پاشــو مجلس رو دســت بگیر یکم بخندیم«، 
»فلانــی گوله نمکــه همین کــه شــروع می کنه 
بــه حــرف زدن همــه غــش می کنــن از خنــده« 
ایــن عبــارات معمــولاً در جمع هــای خانوادگی 
یــا دوســتانه در وصف کســانی گفته می شــد که خــوب بلــد بودند 
بخندانند و یخ جماعت خشــک شــده بــر صندلی را بشــکنند. آن 
زمان هنوز واژه اســتنداپ کمدی و هنر اســتنداپ به دایره واژگان 
مردم ایران اضافه نشــده بود. حمید ماهی صفت و بعدها حسن 
ریوندی جــزء افرادی بودند کــه فضای اجراهای کمدی را گســترش 
دادند. آن ها به جای اجرا روی مبل زهوار دررفته خانه مادربزرگشان 
و خندانــدن شــوهرعمه و همســایه آن وری روی اســتیج آمدنــد و 

سعی کردند خنده را بر لب های غریبه ترها بنشانند. 
اســتنداپ کمــدی اگرچــه بــا اجــرای کمــدی امثــال ماهی صفــت و 
ریوندی تفاوت داشت اما در همان بدو ورود با استقبال گسترده 
مردم مواجه شــد. با ظهور اســتنداپ کمــدی در همان ابتــدا افراد 
بســیاری در ســنین گوناگــون جــذب ایــن هنــر شــده و ســعی در 
بــه نمایــش گذاشــتن اســتعداد خــود داشــتند. جشــنواره های 
اســتعدادیابی متنوعــی نیــز در ســطح کشــور بــه منظــور کشــف 
اســتعدادهای جوان برگزار شــد. باشــگاه طنز انقلاب اســلامی نیز 
با هدف کشف استعدادهای نوظهور کشــور از چندسال گذشته 
جشنواره های استنداپ کمدی مجازی متعددی تحت عنوان جام 

رمضان برگزار نمود.
از مهرماه سال جاری اولین جشــنواره ملی »استندکاپ« با همین 
هدف توسط باشگاه طنز انقلاب آغاز به کار کرد. به گفته دبیر این 
جشــنواره در مرحلــه اول بیــش از 50 اثــر ویدیویــی بــرای دبیرخانه 
جشنواره ارسال شد که از این بین 23 شرکت کننده توانستند به 
مرحله بعدی راه پیدا کنند. پس از چند مرحلــه داوری و همچنین 
آمــوزش حیــن کار توســط محمدامین میمندیــان، ناصر جــوادی، 

مهدی رحیم دخــت و محمد محمــدی، 10 شــرکت کننده به مرحله 
نیمه نهایی راه یافته و به صــورت گروه بندی دو به دو اجــرا کردند. از 

این بین 5 نفر به مرحله فینال رسیدند.
فینــال جشــنواره اســتندکاپ صبــح یکشــنبه 24 دی مــاه 1402 در 
حاشیه چهاردهمین جشنواره مردمی عمار با حضور پرشور مردم 
برگزار شــد. اجرای فینال این مســابقه را آقای مهدی رحیم دخت از 
داوران جشنواره برعهده داشت و محمدرضا شهبازی، محمدامین 
میمندیان و ناصر جوادی فینالیست های این دوره را داوری کردند. 

علی اصغر موذنی، محمدرضا ســعادتی، محمدرضا گائینــی، یدالله 
نجاتی و ســید محســن هاشــمی پنج کمدین راه یافته به فینال به 
ترتیب بر روی صحنــه به اجرای خــود پرداختند. داورهای جشــنواره 
نیز یک به یک نظرات تخصصی خود را به فینالیست ها اعلام کردند. 
پــس از مشــورت داوران، آرا نهایی و رتبه هر یک از شــرکت کنندگان 
اعلام شــد. یدالله نجاتی با امتیازی بســیار نزدیک به سیدمحســن 
هاشــمی توانســت رتبــه ی اول ایــن جشــنواره را بــه دســت آورد. 
همچنین به گفته دبیر جشنواره، جوایز 5 شرکت کننده راه یافته به 
فینال در محفل طنز نطنز پیش رو، چهارشنبه 27 دی ماه، در سینما 

فلسطین به آن ها اهدا خواهد شد.
خنداندن بدون حیازدایی و سوار شدن بر زیسته های مردم از نکات 

مهمی بود که در این جشنواره به آن نگاه ویژه ای صورت گرفت. 
اسامی فینالیست ها بر اساس رتبه به شرح زیر است.

یدالله نجاتی: رتبه اول
سیدمحسن هاشمی: رتبه دوم

محمدرضا سعادتی: رتبه سوم
علی اصغر موذنی: رتبه چهارم
محمدرضا گائینی: رتبه پنجم

خنده بدون حیازدایی
جشنواره استندکاپ به ایستگاه پایانی رسید

    طنزپرداز و   رو زنامه نگار  
ی    

لو
ی ع

فاطمه سادات  رضو
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و  مهم تریــن  اندیشــه:  و  فکــر  1 -آزادی 
مبنایی ترین نــوع آزادی اســت و در همــه افراد 
جامعه بشری که ما در این جستار، آن را تبدیل 
به خودشانی و خودمانی یا همان جهان اول و 

جهان سوم کرده ایم، باید وجود داشته باشد.
متأســفانه در ممالــک خودمانــی، آزادی فکــر و اندیشــه به شــدت 
سرکوب شده است و حکومت ها از آن می ترسند. تنها راه مبارزه و 
شکستن این خفقان، حضور مردم در تجمعات شبانه خانوادگی یا 
دوستانه، فضای سبز، ساحل دریاها و یا هر جای دیگری است که 
فضای کافی برای تکانه های دســته جمعی وجود داشته باشد؛ زیرا 
بدون قِر اصلاً امکان ظهور و بروز آزادی اندیشــه نیســت و اگر این 
آزادی با قِر و حرکات موزون خودش را بیرون نریزد، منجر به انسداد 
رگ های مغزی و زوال عقل خواهد شــد. اما در ممالک خودشــانی 
آزادی فکر و اندیشه کاملاً آزاد است و شما به دلیل افکارتان نه تنها 
تنبیه و سرکوب نمی شوید بلکه مورد تشــویق هم قرار می گیرید؛ 
مثلاً شــما بیایید و در مورد آثــار بزاق مگس بر ســوراخ شــدن لایه 
اوزون بیندیشــید و حتــی کرســی درس برگــزار کنیــد، بســیاری از 
نهادهای محیط زیستی به تشــویق و حمایت از شــما می پردازند. 
اینجا هر فکر و اندیشــه ای آزاد اســت مگر اینکه شما بخواهید به 
چیزهای خــلاف حقوق بشــری فکــر کنید مثــلاً نعوذ بالله شــک و 
تردیدی در مورد هولوکاست داشته باشید یا اینکه با خودتان فکر 
کنید کشورتان در خاورمیانه کار بد می کند، آن وقت ممکن است 
برخورد خیلی ملایمی با شما بشود که آن هم مقصرش خود افراد 
هستند. مثلاً یک نمونه از این برخورد ملایم و محترمانه راهنمایی 
شــما به ســمت درب خروج محــل کار اســت کــه می تواند شــامل 
دانشــگاه یا خبرگزاری یا هرجای دیگری باشــد؛ یا اینکه چند سالی 
در جایی که عوام بــه آن زندان می گویند، از شــما پذیرایی می کنند. 
حتی اگر پیرزنی 88ساله باشید که درواقع این هم از لطف ممالک 
خودشــانی اســت که پیرزن بیرون تنها نماند و بجای خرج کردن و 
رفتن به آسایشگاه سالمندان، در زندان، هم از تنهایی درمی آید و 

هم خرجش را می دهند.
2 -آزادی بیــان: پرکاربردتریــن نــوع آزادی اســت که هر کســی در هر 
مکان و زمانی از ننه، پدر، رفیق یا جاست فرندش قهر کرد، می تواند 
از نداشتن آن گلایه کند. نکته قابل تأمل این است که در مملکت 
خودمانــی ایــن نــوع از آزادی به شــدت محــدود اســت و دهان ها را 
می بندند. متأســفانه این موضــوع در فرهنگ ما ریشــه دارد. مثلاً 

حتمــاً این جملــه را شــنیده اید کــه می گویند »لعنــت بــر دهانی که 
بی موقع باز شود«؛ آخر چرا؟ مگر دست خود آدم است که دهانش 
چه موقع باز شــود؟ پس آزادی دهــان کجا می رود! یــا هر موقع یک 
اســتاد دگراندیــش دانشــگاه می خواهــد کلامــی بگوید فقط بــه او 
یک تریبون می دهند و نه بیشتر! پس آزادی بیان کجاست؟ اجازه 
دهید یک نمونه دیگر برایتان بگویم، اگر استاد حقوقی یک توییت 
بگــذارد و از چهار نفر کــه همین طوری قتلی مرتکب شــده اند دفاع 
کند، حتی به غلط، کســی حق نــدارد آزادی بیــان را محدود کنــد و در 

کامنت ها او را بازخواست کند.
در غرب و جوامع خودشــانی اما، آزادی بیان مثل دســتمال کاغذی 
فراوان یافت می شود. مثلاً در ممالک خودشان اگر بخواهید آنچه 
که به آن »ادیان و مقدســات« گفته می شــود و برای چند میلیون یا 
حتی میلیارد نفر مهم است را مسخره کنید، شما آزادید و این یکی 
از مصادیق آزادی بیان است و حتماً قابل تشویق هم است. حتی 
ناراحتی چند میلیارد نفر هم ارزش مقابله با آزادی بیان را ندارد. ولی 
اگر خدایی ناکــرده بخواهید ایــن آزادی بیــان را خرج مســائل ناچیز 
و پیش پا افتاده کنید و بحث های ناموســی راه بیندازیــد و در مورد 
مادرخرج های صهیونیستی حرف بزنید، لیاقت داشتن آزادی بیان 
را از دســت می دهید؛ آخر به شــما چه ربطی دارد مادرخرج کیســت 
یا چه می کند؟! این ســؤالات غیراخلاقی ممکن اســت باعث شود 
خیلی شیک و مجلســی و البته با احترام، اجازه حیات بر روی زمین 
را نیز از دست بدهید که کاملاً منطقی و بر طبق قانون است. پس 

مراقب آزادی بیان باشید و به خوبی از آن استفاده کنید. 
3 - آزادی پوشش: پوشش یک محدودیت است و باید به انتخاب 
خود افــراد باشــد کــه چقــدر می خواهنــد خودشــان و افکارشــان را 
محدود کنند. در کشــورهای خودمانی می گویند که طبــق قانون و 
چیزی به نام عرف است که البته اینجانب هیچ اعتباری برای هر دو 
قائل نیســتم و هر کســی آزاد اســت که هرچقدر بخواهد بپوشد یا 
نپوشد؛ حتی اگر مریض شود. جامعه نیز اگر می خواهد از آزادی تَن 

به آزادی فکر برسد، باید حتماً به آن معترض باشد.
در کشــورهای خودشــانی ولی همه چیــز طبق قانون اســت و حتی 
ارتفاع ناخن، رنگ لباس و چاک لبــاس را اگر بخواهند در محیط کار 
یا دانشگاه، می توانند مشخص کنند. اینجانب بعد از مشاهدات 
خیابانــی و پشــت فرمانــی بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه قانــون در 
مملکت های خودشــانی عین آزادی ســت و بر طبق آزادی نوشــته 
شــده، مگــر می شــود در مهــد آزادی قانونــی خــلاف آزادی وجــود 

جستاری پیرامون انواع آزادی در جوامع خودمانی و خودشانی
)Old Fox( دکتر خَلف اختلاف زاده، استاد کرسی مطالعات بینابینی خودمانی و خودشانی در کالج لندن

پس از بررسی و کنکاش زیادی که پیرامون آزادی و انواع آن داشتیم؛ برآن شدیم تا در این جستار برای درک بهتر انواع 
آزادی و اختلافات آن در بین خودمان و خودشان، مقایسه ای داشته باشیم.

داشته باشد؟ حتی مجازات ها، محدودیت ها و جنگ هایشان هم 
بر اســاس همین اصل آزادی اســت. پس باید در جوامع خودمانی 
به خودشان کاملاً احترام بگذاریم و اعتماد کنیم و تنها کاری که برای 
پیشــرفت انجام دهیم کار با ctrl + c باشــد. مثــلاً در پاریس، هرطور 
بخواهید می توانید نپوشــید. اما اگــر بخواهیــد آزادی را نقض کنید 
و قانون را زیر پا بگذارید و با پوشــاندن تمام بدن خود به دانشگاه 
بروید، اصــلاً اجازه ورود به شــما نخواهنــد داد که برای   حفــظ آزادی 
کار بسیار درستی اســت. دلیلش هم این اســت که... یعنی... آها! 

دانشمندان ثابت کرده اند!
4- آزادی عمل: در کشور خودمان متأسفانه اصلاً آزادی عمل وجود 
ندارد و تا کسی بخواهد ســنگی برای ورزش و تقویت عضلات جلو 
بــازو در خیابــان پرتاب کنــد و یا ســطل آشــغالی بلااســتفاده را برای 
گرم شــدن و شــادی جمعی آتــش بزنــد، بلافاصله ســرکوب و بــا او 
برخورد می شــود. اینجاســت که باید فرهنگ ســازی کنیم تــا آزادی 
عمل در جوامع خودمانی به رسمیت شناخته شوند. یعنی چه که 
یک خبرنگار به قدری آزادی نــدارد که بتواند شــایعه بپراکند یا با هر 

سرویس خارجی که دوست داشته باشد، همکاری کند؟
آزادی عمل را باید کمی از کشــورهای خودشانی یاد بگیریم. مثلاً در 
آمریکا حتی یک دانش آموز  به اندازه ای آزادی عمل دارد که می تواند 
با خودش اســلحه به کلاس درس ببرد. خیلی مهم اســت که حق 
داشــتن آزادی عمــل را از کودکــی به فرزند خــود بیاموزیم. شــاید به 
بچه فشــار روحی بیایــد و بخواهــد بــا چهارتا تیر بــه این طــرف و آن 
طرف زدن، از زیر فشار خارج شــود. حالا ممکن است در یک جایی 
هم اشــتباهی یک معلم یــا دانش آمــوز دیگــری را با تیر بــه رحمت 
حق بپیونداند. باز هم طبق جدول ارزش گذاری، ارزش خارج شدن 
فشار روحی از روی شــانه های یک دانش آموز که می تواند آینده ای 
درخشــان داشته باشــد، بیشــتر از ارزش جان یک معلم اســت که 
اگر نباشد یکی دیگر جای او را پر می کند. اینجا هم باید دقت لازم را 
داشته باشــید که این آزادی را خرج اهداف پوچ و ریختن در خیابان 
و سر دادن شعارهای هنجارشکن علیه منافع ممالک خودشانی 
نکنید که در آن صورت به خاطر آزادی، مجبور به حذف پارازیت های 

مخل آزادی خواهندشد.

امیدوارم که با انواع آزادی به خوبی آشنا شده باشید. به امید روزی که 
از کشورهای خودشانی یاد بگیریم و به آزادی احترام بگذاریم.
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امین شفیعی    

ماجرای انتخابات 
مدیر ساختمان 

مــن تــوی ســاختمان ایــران زندگــی 
می کنم. یــه آپارتمان با انــواع عقاید و 
مذاهب. برای همین مدیریتش کار 
ســختیه. برای مثــال واحــد بغلی ما 
روضه هفتگی شون تعطیل نمی شه، 
واحد روبه رویی شون هم پارتی و جشن های شبونه شون 
قضا نمی شــه! یکی ســوغات آب زمزم مــی ده، یکی ماهی 
شیرین از تایلند. یه طبقه  درخت کریسمس می بینی که 
گوزنِ بابانوئل داره برگاشو می خوره، طبقه بعدی هم قرمز 
یلداییه. طوری که نمی دونی باید عین دونه های انار دسته 
به دسته و با نظم و ترتیب یک جا بشینی یا عین دونه های 
هندونه با شلوار کردیِ مشــکی پات رو دراز کنی. طبقه ما 
هم که تم مشــکی دائمی داره. گاهی هیئتی ها اســتفاده 

می کنن، گاهی هم بچه های محفلِ پارتی. 
خلاصه اهالی همــه این واحد هــا با تمام تفاوت هاشــون 
کنار هم زندگی می کنن. مدیر ساختمون هم بدون توجه 
به این تفاوت ها فقط شــارژ ماهانه شــون رو می گیــره. اما 
مشکل از اونجایی شروع شد که یکی از اهالی طبقه سوم 
مدیر شد. بعدشم احساس کرد باید تم کریسمس طبقه 
خودشون رو برای همه طبقه ها اجرا کنه. چشمتون روز بد 
نبینه. یه طبقه شاخ گوزنا رو صاف کردن. خود بابانوئل رو 
هم ســیاه کردن و دف دادن دستش تا »ارباب خودم بز بز 
قندی« بخونه! جاتون خالی طبقه ما هم گوزنای بابانوئل رو 

برای شام هیئت قربونی کردن. 
این شــد که تصمیــم گرفتم خــودم نامــزد بشــم و مدیر 
ســاختمون ایران بشــم. امــا از بــد ماجرا همــه می گفتن 
نمی خــوان رأی بــدن. اصــلاً مدیریــت ســاختمون رو بــه 
رسمیت نمی  شناختن. طبقه سوم می گفتن پول شارژ 
ماهیانه مــا خرج گــوزن و کاج طبقــات دیگه شــده، پس 
دیگه رأی نمی دیم. طبقه خودمون ترســیده بودن مدیر 
بعدی پول گوزنا رو ازشون بگیره. فقط یکی از طبقات رأی 
می دادن، اونا هم می گفتــن اگه نتیجه اونی که ما گفتیم 

نشد، نتیجه رو قبول نداریم.
من هم تبلیغــات چهره به چهــره رو شــروع کــردم. البته 
بــا حســاب ایــن طبقاتی کــه مــن دیــدم، اگــه فقــط واحد 
خودمون هم بهم رأی می دادن من مدیر می شدم. خوب 
هم بود. هزینه تبلیغاتم رو می ذاشــتم بــرای وقتی مدیر 
شــدم. اون موقع همه هزینه رو برای چسبوندن پوستر 
کســب و کارِ مُرده شــوری خــودم و کنــدن پوســتر بقیــه 
می کردم. فوق فوقش از گوشتای گوزنی که توی یخچال 
احتکار کرده بودم یه شیشلیک هم می دادیم به دوتا در 
و همسایه. هم ثواب داره هم رأی جمع می کنم. فوقش 

هم اگه انتخاب نشدم فاکتورش رو براشون می فرستم.
با این حساب اونایی که رأی نمی دادن، داشتن بهم لطف 
می کردن. راستش رو بخواید اونایی که رأی می دن بیشتر 
مشکل درست می کنن تا اونایی که انتخابات رو تحریم 
می کنن. بعد از مدیر شدن که هر کسی که مدیریت من 
رو به رسمیت نشناسه یا شارژش رو نده چیزی از من کم 
نمی شه. اون فقط آب و برق و نظافت واحد خودش رو از 
دست می ده و من تبلیغات خودم رو دارم. از همین الآن 
تبلیغات »مُرده شویی شربت اوغلی و پســران و باجناق 
کوچیکه« رو روی در و دیوار ســاختمون ایــران می دیدم. 
خــدا رو چــه دیــدی. شــاید روی خــود ســاختمون هــم 

دیوارنویسی کردم. 
فقط یه مشــکل می مونه. اونم عمه خانــوم خدابیامرزم 
هست. می ترسم مدیر شدنم تن اون بنده خدا رو تو قبر 
بلرزونه. این یکی رو بــا نذر کردن همون گوشــتای گوزن 

یخچال حل کنم دیگه مشکلی نخواهد بود.

داز  
پـرـ

نز 
ط

    
م    

ابراهیم کاظمی مقد

کجا برم؟  

فرار آسمانی
از همان کودکــی زمانی کــه دو خط ســفید در آســمان رد می  انداخت، 
ســرمان را بلند می  کردیم و به آن خیره می  شــدیم. تا امروز نیز سفر با 

هواپیما برای تک تک ما سفری شیرین و خاطره انگیز به شمار می  آید.
اما آیا تا امروز اندیشیده اید که به جای رسیدن به مقصد، می توان از 

خود مسیر لذت ببرید؟! آن هم در دل آسمان؟ 
اگر پادشاه یک کشور هستید این آخر هفته می  توانید فرار کنید و 
از آن جایی که هیچ کشوری اجازه فرود به شما نمی دهد، یک سفر 
طولانی هوایی را تجربه کنید. در هواپیما قدم بزنید، به ابر های پنبه 
پنبه ای نگاه کنید، اصلاً خدا را چه دیدید؟ یــک دفعه هم دیدید در 
همین آسمان خستگی تان در رفت و به کشور خودتان برگشتید! 

رویابافی بس است! حواستان به آمپر سوخت هواپیما باشد! 

چی بسازم؟  

گناه نویسنده
تماشای فیلم و سریال همیشــه یک اتفاق جذاب اســت. اما آیا 
تا کنون به فکر ســاخت فیلم افتاده ایــد؟ اصلاً چرا فیلــم؟ بروید 

سریال بسازید! 
برای ساخت ســریال لازم است محب را از پوســت شیر بیاورید با 
همان زخمی کــه از مرگ دخترش خــورده؛ البته اینجا بــا مرگ مادر 
جایگزین کنید؛ دوخط وکیل مدافع شیطان بریزید داخلش و دو 
سه تا شخصیت هم از آقازاده بیاورید و یک سریال مهیج و جذاب 

تولید کنید.
اگر می خواهید محب را به جای پلیس وکیل کنید، حواستان باشد 
حتماً دو سه تا لگد به وکیل های تسخیری بزنید که این قضیه های 

رفع انحصار از آزمون وکالت را بشورد و ببرد.

چیکار کنم؟  

واژه یابی
اگر بــرای آخر هفته خود هیچ پلنی نداریــد، چرا که نــه؟! بروید یکی از 

تفریح های کودکی تان را تجربه کنید!
یادتــان می آیــد در مهدکــودک کــه بودیــد یــک نقاشــی را جلویتــان 
می گذاشتند و می گفتند گلابی را در میان درختان پیدا کن؟ حالا هم 
برای داشتن یک آخر هفته سرگرم کننده بروید و متن برجام را جلو 

خودتان بگذارید و در آن کلمات لیفت و ساسپند را بشمارید.
 اگر توانستید هر ۴ ساسپند متن را پیدا کنید به خودتان یک سکه 
طلا جایزه بدهید. چون همین هدیه های کوچک است که به شما 
انگیزه ادامه دادن می دهد. حالا که ســکه هایتان را گرفتید بروید و 
وضعیت ژئوپولتیک غرب آســیا و به خصوص مسئله فلسطین را 

تحلیل کنید.

چی بشنوم؟  

یازده ستاره
گاهی آخر هفته، فرصت دلچسبی است تا چشمان خود را ببندید و 
اجازه دهید گوش ها انتخاب کنند. با توجه به شروع جام ملت های 
آســیا، مــا پکیــج آهنگ هــای ســالار عقیلــی را بــه شــما پیشــنهاد 
می  دهیم. خوب است از الان بنشــینید و آهنگ های سالار عقیلی 
را چنــد بــار گــوش کنیــد تــا گوش هایتان کمــی نرمــش کنــد و برای 
پیروزی های بعدی تیم ملی آماده شوید. حالا این وسط دو تا »وطنم 
ای شکوه پا بر جا« هم گوش کنید! یک دفعه دیدید دوباره بازیکنان 
توپ را ول کردند و رفتند بــه داور اعتراض کنند و ژاپن برداشــت زد 
توی گلمان و دوباره مجبور شــدیم از این اتفــاق درس های علمی، 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، حوزه پیشرفت، حوزه تولید، 

صنعتی مذاکره و... بگیریم.
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